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پــدر خانواده‌شــان بــه بازجویــی احضــار شــده امــا صبــح روز بعــد 
روبــه‌رو  ربوده‌شــدگان  جســد  بــا  قانونــی  پزشــکی  بــه  مراجعــه  بــا 

می‌شــدند.
قربانیــان خامــوش، اجســادی در گوشــه و کنــار شــهر، بازپرســانی 
ــال ۷۷  ــه در س ــودی ک ــای غبارآل ــکاو، فض ــی کنج ــاکت و خبرنگاران س
خبرنــگاران حــوادث روزنامــه ایــران را درگیــر ســؤالات بســیاری کــرده 
بــود و هنــوز مانــده بــود تــا بــا افــزودن روشــنفکران و نویســندگان بــه 
فهرســت قربانیــان و پــی بــردن بــه ارتبــاط میــان آنهــا بتــوان عبــارت 
»قتل‌هــای زنجیــره‌ای« را بــه کار بــرد. بــه هــر حــال، از اول آذر ۷۷ 
بــا قتل‌هــای پیاپــی نویســندگان و مترجمــان، شــوک ناشــی از ایــن 
جنایــات افــکار عمومــی را تــکان داد. در پــی اجــرای برنامــه قتــل 
بــه طــور پراکنــده، ســرانجام داریــوش فروهــر و همســرش پروانــه 
اســکندری، در منزل‌شــان کاردآجیــن شــدند و بــه طــور رقت‌بــاری 
ــد  ــال محم ــم آذر همــان س ــم و هجده ــیدند. در دوازده ــل رس ــه قت ب
مختــاری و محمدجعفــر پوینــده دو نویســنده دگراندیــش را ربودنــد و 

ــد. ــدا ش ــران پی ــراف ته ــان در اط ــپس اجسادش س
هــرگاه جنــازه یکــی از نویســندگان شناخته‌شــده‌ای چــون مختــاری 
ــه پزشــکی  ــه ب ــا پوینــده پیــدا می‌شــد، آن را بــه عنــوان مجهول‌الهوی ی
ــه  ــه ب ــا مراجع ــی ب ــر قربان ــای ه ــد و خانواده‌ه ــال می‌دادن ــی انتق قانون

ایــن ســازمان جســدها را شناســایی می‌کردنــد.
بــا  گــروه،  یــک  اعضــای  کــه  بــود  مســلم  برایــم  حــال  هــر  بــه 
سوءاســتفاده از عنــوان و وابســتگی خــود، در روز روشــن چهره‌هایــی 
ادای  بهانــه  بــه  امنیتــی  کارت  داشــتن  بــا  و  مأمــور  عنــوان  بــه  را 
توضیحــات ســوار خــودروی خــود می‌کننــد و همــان روز در محــل 
در  را  اجسادشــان  ســپس  و  می‌رســانند  قتــل  بــه  را  آنهــا  خلوتــی 

می‌اندازنــد. دیگــری  خلــوت  منطقــه 
پــس از قتــل‌ پوینــده و مختــاری، یــک صفحــه حــوادث روزنامــه 
ایــران را بــه طــرح دلایلــم اختصــاص دادم و بــرای ایــن واقعــه نــام 
»قتل‌هــای زنجیــره‌ای« را انتخــاب کــردم کــه از آن پــس ایــن قتل‌هــا 
بــه همیــن نــام معــروف شــدند. مــن در مقالــه‌ای تحلیلــی در صفحــه 
حــوادث بــا ذکــر دلایــل و نشــانه‌ها چنیــن نتیجه‌گیــری کــردم کــه 
خودســر  مأمــوران  از  عــده‌ای  بایــد  زنجیــره‌ای  قتل‌هــای  عامــان 
ــن  ــتم: »ای ــم نوش ــات نظرات ــرای اثب ــه ب ــن مقال ــند. در ای ــی باش امنیت
گــروه مــرگ قربانیــان خــود را بــا توســل بــه زور و تهدیــد و ارعــاب 
بــرای ربــودن و کشــتن انتخــاب نمی‌کننــد، بلکــه بــا معرفــی خــود 
بــه عنــوان مأمــوران امنیتــی از آنهــا می‌خواهنــد بــرای پاســخ‌گویی 
بــه پرســش‌هایی همراه‌شــان برونــد و بــه همیــن خاطــر قربانیــان 
مخصــوص  اتومبیــل  ســوار  مقاومتــی  هیــچ  بــدون  انتخاب‌شــده 
ــد  ــر بخواهن ــد اگ ــم می‌دانن ــا ه ــان قتل‌ه ــوند. عام ــدگان می‌ش رباین
در کوچــه و خیابــان افــراد مورد نظرشــان را به زور ســوار اتومبیل‌شــان 
ــا داد و  کننــد، بالطبــع آنهــا از خــود مقاومــت نشــان خواهنــد داد و ب
فریــاد از مــردم تقاضــای کمــک خواهنــد کــرد، در حالــی کــه تاکنــون 
در هیــچ نقطــه شــهر چنیــن درگیری‌هایــی دیــده نشــده و بــه پلیــس 

ــت.« ــده اس ــزارش نش ــم گ ه

خفاش شب�
ــالگی  ــا 57 س ــان ب ــران، همزم ــه ای ــار روزنام ــن 1373 انتش از بهم
مــن، آغــاز شــد و مــن دوره تــازه‌ای از کارم را بــا فعالیــت در ایــن روزنامه 
شــروع کــردم. در آن زمــان، مــردان عرصــه سیاســت بــا گرفتــن امتیــاز 
ــی  ــن مدیران ــدند. چنی ــات می‌ش ــه مطبوع ــه وارد عرص ــار روزنام انتش
کــه از ایــن حرفــه سررشــته‌ای نداشــتند، روزنامه‌هــای خــود را بــه 
صــورت ارگان‌هایــی بــرای احــزاب و ســازمان‌های سیاســی - عقیدتــی 
ــان  ــراژ نش ــش تی ــه افزای ــی ب ــدان توجه ــان چن ــد. آن ــر می‌کردن منتش
بلکــه  نداشــتند،  هــم  را  کار  ایــن  تجربــه  و  تخصــص  و  نمی‌دادنــد 
هدف‌شــان از انتشــار روزنامــه، حفــظ موقعیــت سیاســی یــا رســیدن 
خواســتار  مــردم  تــوده  کــه  حالــی  در  بــود،  برتــری  موقعیــت  بــه 

روزنامه‌هایــی مســتقل بودنــد کــه بــه جناح‌هــای سیاســی گرایــش 
نداشــته باشــند و اخبــار و گزارش‌هــا را بــدون بــه‌کار بــردن »صفــت« 
و بــا رعایــت اصــول بی‌طرفــی منتشــر کننــد. در نتیجــه، روز بــه روز 
تیــراژ  و  می‌شــد  کاســته  مطبوعــات  بــه  عمومــی  افــکار  اعتمــاد  از 
ــا کناره‌گیــری  روزنامه‌هــا در حــد ناچیــزی باقــی می‌مانــد. جــز ایــن، ب
ــه  ــر تجرب ــا فق ــات ب ــاب، مطبوع ــش از انق ــه پی ــگاران باتجرب روزنامه‌ن
روبــه‌رو شــده بودنــد و درســت زمانــی کــه شــبکه‌های مجــازی بــر 
ــای  ــا، به‌ج ــات م ــد، مطبوع ــدا می‌کردن ــلط پی ــانی تس ــه خبررس عرص
ــبکه‌ها  ــن ش ــور ای ــی، مقه ــات از عقب‌ماندگ ــرای نج ــی ب ــتن راه جس
بلکــه  بازمی‌داشــتند،  تحــرک  از  نه‌تنهــا  را  خبرنــگاران  و  می‌شــدند 
ترتیــب روزنامه‌هــا  ایــن  بــه  و  بــه خــود می‌کردنــد  را وابســته  آنــان 
می‌شــدند.  شــبکه‌ها  ایــن  شــده  کهنــه  مطالــب  منعکس‌کننــده 
ــن  ــی از ای ــه در رهای ــم ک ــی را می‌بینی ــگاران جوان ــروزه خبرن ــه ام البت
از  وابســتگی، نوآوری‌هایــی در عرصــه خبرنویســی و گزارش‌نــگاری 
خــود نشــان می‌دهنــد و بــه تجربه‌هــای درخشــانی دســت می‌یابنــد، 

در حالــی کــه راه نجاتــی بــرای مطبوعــات نمی‌بینــم.
گزینــش  بــه  شــروع  ایــران،  روزنامــه  انتشــار  از  قبــل  مــاه  یــک 
خبرنــگاران و دبیــران ســرویس کردنــد. در ایــن مــدت، دوســت و 
همــکار قدیمــی‌ام حســین الهامــی، به‌عنــوان ســردبیر بــا مــن تمــاس 
گرفــت تــا بــه دیدنــش بــروم. محــل دیدارمــان ســاختمانی در خیابــان 
آپادانــا )خرمشــهر( بــود کــه تحریریــه و قســمت‌های مختلــف فنــی و 
الهامــی  بــا  گفت‌و‌گــو  در  می‌شــدند.  مســتقر  آن  در  روزنامــه  اداری 
برایــم روشــن شــد کــه بــرای دبیــری گــروه حــوادث انتخابــم کرده‌انــد 
و ضمنــاً قــرار بــود بــا شــورای ســردبیری همــکاری کنــم. همچنیــن 
ــه و پیشکســوتی چــون فــرج‌الله صبــا،  شــنیدم روزنامه‌نــگاران باتجرب
ابراهیــم امیــن‌زاده و بهــروز بهــزادی را بــرای فعالیــت در تحریریــه ایــن 
روزنامــه درنظــر گرفتــه بودنــد و مرتضــی شــادمانی و محمــود مختاریان 
قــرار بــود در قســمت فنــی و صفحه‌بنــدی فعالیــت کننــد. ایــن دو از 
صفحه‌بندهــای ماهــر و باتجربــه‌ای بودنــد کــه به‌خاطــر ســال‌ها کار 

ــتند. ــانی داش ــابقه درخش ــان س ــه کیه ــی روزنام ــمت فن در قس
ــل  ــه مدیرعام ــران ک ــه ای ــئول روزنام ــژاد، مدیرمس ــدون وردی‌ن فری
خبرگــزاری ایرنــا هــم بــود، از طــرف دولــت مأموریــت داشــت ایــن 
روزنامــه را منتشــر کنــد. وردی‌نــژاد بــرای رســیدن بــه موفقیــت در 
ــه  ــم آورد ک ــه‌ای فراه ــت تحریری ــم داش ــران تصمی ــه ای ــار روزنام انتش
شــکل  باتجربــه  روزنامه‌نــگاران  و  جــوان  نیروهــای  از  ترکیبــی  بــا 
ــاغل  ــران ش ــگاران و دبی ــی از خبرن ــر، گروه ــن خاط ــه همی ــرد. ب بگی
مــا  از  و  داد  انتقــال  ایــران  روزنامــه  تحریریــه  بــه  را  خبرگــزاری  در 
و  کیهــان  روزنامه‌هــای  در  درازی  ســالیان  کــه  هــم  روزنامه‌نگارانــی 
اطلاعــات فعالیــت کــرده بودیــم، دعــوت کــرد. همیــن ترکیــب ســبب 
شــد روزنامــه‌ای بــدون گرایش‌هــای جناحــی و سیاســی در مــدت 
کوتاهــی خواننــدگان بســیاری را بــه خــود جــذب کنــد و بــه همیــن 

آورد. را به‌دســت  تیــراژ  خاطــر، در میــان روزنامه‌هــا بیشــترین 
ــی  ــوادث، گروه ــرویس ح ــر س ــوان دبی ــه به‌عن ــن روزنام ــن در ای م
از خبرنــگاران جــوان را بــه همــکاری فراخوانــدم و بــا تــاش آنهــا 
انقــاب  از  پــس  مطبوعــات  حادثه‌نویســی  در  تحولــی  توانســتیم 
به‌وجــود بیاوریــم. بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان ایــن حرفــه، گــروه 
حــوادث ایــران نقــش مؤثــری در افزایــش ســریع تیــراژ و موفقیــت 

چشــمگیر ایــن روزنامــه در جامعــه داشــته اســت.
را در  روزنامــه کیهــان شــیوه گزارش‌نویســی  کــه در  همان‌گونــه 
پرداختــن بــه حــوادث ابــداع کــرده بــودم، در صفحــه حــوادث ایــران 
ــه‌یابی  ــه در ریش ــب ک ــن ترتی ــه ای ــردم، ب ــه‌کار ب ــیوه را ب ــن ش ــز همی نی
حــوادث بویــژه جنایــات مختلــف همچــون کارآگاهــان جنایــی عمــل 
ایــن رویدادهــا، در رســیدن بــه ســرنخی  از  می‌کردیــم و در برخــی 
کشــف  مأمــوران  از  جلوتــر  قــدم  چنــد  جنایــات  ســردرگم  کلاف  از 
ــک  ــای ی ــه زوای ــنی ب ــدن روش ــا تابان ــی ب ــتیم و حت ــرم گام برمی‌داش ج
جنایــت، در شناســایی مجرمــان بــه پلیــس یــاری می‌رســاندیم. یکــی 
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